آیا شاهزاده تعلل می کند؟

اسماعیل نوری علا

در قسمت اظهار نظرهای ویدئوی بیست و ششم «روزگار آلترناتیو» بیننده ای چنین نوشته است: «تا زمانی که شاهزاده به میدان نیانده و دست به کار نشده باشد نمی توان از او بعنوان یک آلترناتیو یاد کرد». نظیر این نظر را می توان در تعابیر مختلف بصورتی رایج دید. اما هیچ کدام از این «معترضین علاقمند» نمی گویند که خود انتظار دارند شاهزاده چه کار کند.
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اکنون شش ماهی می شود که من و چند تن از هموندانم یک سلسله ویدئو را بصورت هفتگی تهیه می کنیم با نام «روزگار آلترناتیو» و قصد داریم آن را – اگر عمری بود – تا انتهای سال ادامه بدهیم. داستان پشت این ویدئوها آن است که ما سکولار دموکرات ها چند باور تجربی داریم:

1. انقلاب ها – چه خوب و چه بد – ریشه های عمیقی در جامعه پیدا می کنند و نمی توان انتظار داشت که کسی یا گروهی بتوانند حکومت برخاسته از آنها را بسرعت منحل کنند.


2. دوران پس از هر انقلاب شامل مراحل مختلفی می شود که هر یک پس از رسیدن به اشباع مرحلهء قبلی به جلوی صحنه می آیند. بطور ساده می توان سه مرحله را - از آغاز یک انقلاب تا پایان کار حکومت برخاسته از آن - تصور کرد.

3. مرحله نخست «آگاهی رسانی و افشاگری» نام دارد. «ضد انقلاب» یا «اپوزیسیون حکومت برآمده از انقلاب» باید به مردمی که انقلاب کرده اند نشان دهند که چرا حکومتی که بر زندگی شان مسلط شده همانی نیست که در طول انقلاب تصورش را داشتند. از «برق و آب و اتوبوس را مجانی می کنیم» تا «فقر و نان و دزدی و جنایت و خیانت را برایتان می آوریم» راهی بلند وجود دارد که، بدون طی کردن آن، براندازی (یا، به تعبیر ما سکولار دموکرات ها، انحلالِ) حکومت میسر نیست. این مرحله تا همه گیر شدن شعار «نه به حکومت مستقر» سال ها می تواند ادامه داشته باشد.

4. هر چقدر که شعار «نه به...» ریشه دارتر می شود این پرسش که «بله به چه؟» معنا دارتر می شود. ما این دوره را «مرحلهء گفتمان سازی» می خوانیم. در طول این مرحله متفکرین اپوزیسیون بر آن می شوند که ببینند مردم سر خورده از انقلاب و حکومت برخاسته از آن به دنبال «چگونه» جانشینی برای آن هستند. ما اکنون تقریباً بیست سال است که وارد این مرحله شده ایم و، در طی آن، اپوزیسیون «گفتمان» های مختلفی را آزموده است؛ از گفتمان مجاهدین و ملی – مذهبی ها، که بر اساس استمرار حکومت مذهبی استوار است تا گفتمان جمهوریخواهان و سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان، و گفتمان کمونیست ها و سوسیالیست های رنگارنگ، هیجکدام نتوانسته مورد عناین گستردهء اکثریتی از مردم و نیروهای مخالف حکومت قرار گیرد. اما اکنون چند سالی است که همهء این نیروها گفتمان «سکولار دموکراسی» و «حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران در ظل حقوق شهروندی مبتنی بر اعلامیهء جهانگستر بشر» را پذیرفته اند و آنها را در برنامه های خود گنجانده اند؛ حتی مجاهدین و ملی مذهبی های مخالف حکومت و بخش های مهمی از جپ ها و ملیون نیز بر این نکته توافق دارند.

ضمناً در این مرحله نقطهء چرحش مهمی نیز در کنار توافق بر سر گفتمان سکولار دموکراسی رخ داده است: شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشته است که خواستار یک قانون اساسی جدید (و نه بازگشت به قانون اساسی مشروطه) بوده و پادشاهی موروثی را هم قبول ندارد و، اگرچه دل اش با جمهوریت است، اما اعتقاد دارد که اگر ملت ایران خواستار داشتن پادشاهی تشریفاتی هم باشد این منصب باید انتخابی و مدت دار باشد؛ بطوری که نتوان بین پادشاهی و جمهوری فرقی جز در اسم یافت. بدین سان از یکسو اختلاف بین پادشاهی خواهان پارلمانی و جمهوری خواهان معقول کنار گذاشته شده و، از سوی دیگر، گفتمان سکولار دموکراسی تفکر ناظر بر «تمامیت ارضی» و «یکپارچگی ملت» و «جمهوریت» (که با «جمهوری متفاوت است) مادر جقوق شهروندی را نیز به قلمروی خود افزوده است.

4. تنها با تکمیل گفتمان اپوزیسیون است که مرحلهء سوم کار آغاز می شود و اپوزیسیون به مقطع تشکیلات و آلترناتیو سازی می رسد. بدون متشکل بودن گفتمان در مرحله دوم نمی توان به توفیق آلترناتیو سازی یقین کرد. به نظر ما سکولار دموکرات ها ما اکنون یک سالی بیشتر است که وارد مرحلهء واقعی «آلترناتیو سازی» شده ایم. ویدئوهای بهم پیوستهء «روزگار آلترناتیو» برای همین مرحله از مبارزه ساخته شده و طی آن ایستگاه های سفر جدید، منزل به منزل، مورد بررسی هستند. 

توجه کنیم که در طول 43 سال گذشته کسی جزئیات مسیری را، که طی آن می توان به آلترناتیو (یا «بدیل») دست یافت، مورد موشکافی قرار نداده است و در نتیجه ما سکولار دموکرات ها ساختن این ویدئوها و انتشار گسترده شان را وظیفهء خود دانسته ایم.
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درست در این مرحلهء سوم است که می توان شاهد تلاش های گوناگون برای ساختن آلترناتیوی در برابر حکومت اسلامی بود. چند تای دم دست تر را در نظر بگیریم:


1. پایدارترین گروهی که سال های سال است خود را بعنوان آلترناتیو حکومت فعلی معرفی کرده، شورائی است که سازمان مجاهدین خلق آن را بعنوان نمای بیرونی کار خود ساخته و نگاه داشته اند. این شورا دارای برنامه و دولت و رئیس جمهور در انتظار هم هست؛ با دو شخصیت شناخته شده؛ یکی پنهان (رجوی) و یکی آشکار (مریم).


2. «شورای مدیریت دوران گذار» هم هست که دو سالی است اعلام موجودیت کرده و چهرهء شناخته شدهء آن هم مهندس حسن شریعتمداری است. اما این شورا نه هنور مدعی آلترناتیو شدن بوده و نه کسی را – از جمله مهندس شریعتمداری را - بعنوان نامزد خود برای ریاست حکومت آینده اعلام کرده است. 

3. هیچ کدام از مدعیان دیگر و بالقوهء آلترناتیو بودن اصلاً دارای چهره ای مرکزی نیستند و در هر کدام آنها چندین نفر، چند ترکه، سوار دوچرخهء آلترناتیو شان شده اند.


4. می ماند شاهزاده رضا پهلوی که نه سازمانی برای خود دارد و نه برای مرکزیت حکومت آیندهء ایران اشتهائی از خود نشان داده است. یعنی اگر سازمان های دیگر تشکیلات دارند و چهره مرکزی ندارند، شاهزاده رضا پهلوی بدون تشکیلات چهره ای مرکزی محسوب می شود. 


ما سکولار دموکرات شاهزاده را «سرمایهء ملی» ایرانیان داشته و در طی 12 سال اخیری که دست به ساختن تشکیلات جنبش و مهستان و حزب زده ایم، در عین جمهوریت خواهی، ایشان را بعنوان چهرهء مرکزی تشکیلاتی که می تواند بوجود آید انتخاب کرده ایم.
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اما در مورد موضع و موقعیت شاهزاده سلسله ای از ابهامات وجود دارد، و من بخشی از آنها را در 14 سال پیش در مقاله ای با عنوان «معمای رضا پهلوی» شرح داده ام. اگر آن زمان ابهامات در مورد ایشان کلاً نظری بود، ابهامات امروز، در مورد مواضع و کارکردهای ایشان در این «روزگار آلترناتیو»، جنبه ای عینی پیدا کرده است.


از جمله، در قسمت اظهار نظرهای ویدئوی بیست و ششم «روزگار آلترناتیو»، بیننده ای چنین نوشته است: «تا زمانی که شاهزاده به میدان نیامده و دست به کار نشده باشد نمی توان از او بعنوان یک آلترناتیو یاد کرد».

نظیر این نظر را می توان در تعابیر مختلف بصورتی رایج دید. اما هیچ کدام از این «معترضین علاقمند» نمی گویند که خود انتظار دارند شاهزاده چه کار کند. شاید بتوان تصور کرد که در ذهن آنان مطالبی از این قبیل وجود دارد:


1. شاهزاده باید در متحد کردن اپوزیسیون اقدام کند. مگر خودش سال ها نگفته که «امروز فقط اتحاد»؟


2. شاهزاده باید «دولت موقت» تشکیل دهد.


3. شاهزاده باید به نزدیکی ایران (مثلا به اردن) نقل مکان کند و از آنجا مبارزه را هماهنگ سازد.

4. شاهزاده باید با حکومت های غربی وارد گفتگو شود و از آنها بخواهد که دست از حمایت رژيم اسلامی برداشته و با اپوزیسیون وارد گفتگو شوند.


من این فهرست را ادامه نمی دهم اما در برابر همین چند مورد می توانم واکنش نشان داده و، پس از بیان مقدمه ای، برخی مطالب را از دید خودم مطرح کنم.
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از نظر من، مهمترین مطلبی که یک آلترناتیو بالقوه را بصورت بالفعل در می آورد داشتن «مأموریت» است. 

«مأموریت داشتن» هم واجد این معنای بدیهی است که در این مفهوم اشاره به رابطه ای «دو طرفه» وحود دارد، بین آنکه مأموریت می دهد و آنکه مأموریت را دریافت می کند و می پذیرد و به انجام آن اقدام می کند. بهترین نمونهء این رابطه را می توان میان یک موکل و یک یا جند وکیل یافت: شما، بعنوان موکل، به وکیل خود مأموریت می دهید که فلان کار را به نمایندگی از شما انجام دهد.

در وضعیت های معمولی، و بخصوص در دموکراسی ها، احراز همهء مناصب از طریق همین روند مأموریت دادن ممکن می شود. مردم نمایندگان مجلس و رئیس جمهورشان را انتخاب می کنند و به آنها مأموریت می دهند که وطایف معینی را که در قانون اساسی ذکر شده انجام دهند.


ذکر چند تلاش در این زمینه می تواند روشنگر مطلب باشد:


در سال 1341، محمدرضا شاه پهلوی چنین تشخیص داد که کار مملکت با پیش بینی های مندرج در قانون اساسی مشروطه، که شاه را مقامی غیر حکومتی می دانست، پیش نمی رود و او لازم است از جانب مردم، و به دور از ملازمات قانونی، «مأموریت» پیدا کند و رئیس مملکت و قوای سه گانه اش بشود و کشور را شتابان به دروازه های «تمدن بزرگ» برساند. پس، از یکسو «انقلاب سفید شاه و مردم» را بر پا داشت و، از سوی دیگر، کتاب «مأموریت برای وطنم» را منتشر کرد، مأموریتی که - بر خلاف پیش بینی های قانون اساسی - از طریق انجام «همه پرسی ششم بهمن» از جانب مردم به او محول شده بود.

خمینی هم، وقتی در فرودگاه مهرآباد از هواپیما پیاده شد و به بهشت زهرا رفت، مدعی آن شد که از طرف مردم مأموریت دارد که «توی دهن دولت بزند» یا «دولت تعیین کند». حتی زمانی هم که منبع مأموریت خود را عوض کرد و، با طرح مسئلهء ولایت فقیه، مأموریت خود را امری الهی دانست باز منکر وجود مأموریت دهنده نشد.


در مورد «چلبی سازی» هم مسئلهء داشتن مأموریت مهم است. کشوری که به کشور دیگر حمله می کند و حکومت اش را ساقط می سازد، به کس و کسانی – که در این زمینه و عطف به حملهء امریکا به کشور عراق و سقوط صدام از اصطلاح «چلبی سازی» استفاده می کنیم - «مأموریت» می دهد که کشور را اداره کنند. تنها تفاوت در این است که در این شکل مأموریت دهنده به «چلبی ها» کشور اشغالگر و مهاجم است نه مردم کشور اشغال شده.

این مسئله در مورد آلترناتیو های خودیِ مدعی جانشینی حکومت مستقر در یک کشور نیز صائب است. آنها نیز برای برانداختن حکومت و نشستن بجای آن باید نشان دهند که از جائی مأموریت گرفته اند. و در مورد آنها این «جا...» همان «اجماع مردم» است. 


در این مورد داستان مضحکی هم وجود دارد. شخصی مدعی بود که می خواهد با دختر پادشاه ازدواج کند و در این مورد هم پنجاه در صد کار انجام شده. وقتی از چگونگی کار پرسیدند گفت که پنجاه در صد کار، که به من مربوط می شود، انجام شده و مانده است که شاه و دخترش هم با این ازدواج موافقت کنند.

مدعیان آلترناتیو بودن – تازه اگر جرأت اعلام این موضوع را داشته باشند – حداکثر پنجاه در صد کارشان درست است. می ماند که آن پنجاه در صد دیگر که یا موافقت و حمایت یک نیروی بیگانهء مقتدر است (چالب سازی) و یا مردم بجان آمدهء یک کشور (در شکل انقلاب خونین یا رنگی یا سفید)؛ مردمی که اگرچه نمی توانند با دست های خود و از طریق «صندوق رأی» آلترناتیو مورد نظرشان را بجای حاکمان مستقر بنشانند اما می توانند با قدم های خود اعلام کنند که فلان آلترناتیو مورد اعتماد ما است و ما به آن وکالت و مأموریت می دهیم که از طرف ما دست به همه گونه اقدامی برای منحل ساختن حکومت فعلی بزند.


با تثبیت این وکالت و مأموریت است که یک آلترناتیو بالقوه تبدیل به آلترناتیوی بالفعل می شود و زمام امور مبارزه را در ید توان خود می گیرد؛ و هرچه مبارزه گسترده تر و منسجم تر و مقتدر تر شود دست آلترناتیو منتخب مردم هم بازتر می شود. مردم حرف او را گوش می کنند و دول دیگر هم در می یابند که دل های مردم یک کشور با این آلترناتیو است.
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کسانی که شاهزاده رضا پهلوی را متهم به تعلل در انجام وظایف خود می کنند باید بتوانند نشان دهند که مرم ایران کی و کجا به او مأموریت داده اند که، بعنوان آلترناتیو اصلی رژيم اسلامی، تشکل بسازد، دولت موقت براه بیاندازد، به مردم بگوید که فلان روز به خیابان بیائید و آنها نیز چنین کنند.

بدون ارائهء نشانه هائی از اینکه شاهزاده حکم «وکیل ملت» را پیدا کرده و از جانب آنها مأموریت یافته است تا بصورتی جدی و مستمر وارد مبارزه با رژيم اسلامی شود، هرگونه توقعی از او، برای دست زدن به کاری جز اینکه اکنون بصورتی روزمره انجام می دهد، بی پایه و اساس است.


تا کنون شواهدی که از این بابت می آورند آن است که عده ای از مردم شعار داده اند «رضا شاه، روح ات شاد» و این بدان معنا است که به شاهزاده مأموریت داده اند. یا عده ای شعار داده اند که «کشوری که شاه نداره / حساب و کتاب نداره» و این به معنی اعطای نمایندگی و وکالت است.


من این حرف ها را بیشتر شوخی می دانم و مغتقدم که گوهر اقدامات شاهزاده واکنش نشان دادن به کنش مردم است. وقتی آنها یک قدم به جلو بگذارند معلوم خواهد شد که شاهزاده هم قدمی به جلو برخواهد داشت یا تعلل خواهد کرد. 
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توجه کنیم که، بدون داشتن وکالت و مأموریت مشخص و مسجل، اقدام در خلاء آلترناتیوهای بالقوه آنها را تبدیل به موجودی به نام «هخا» می کند که در 1383 مدعی براندازی حکومت اسلامی در تاریخی معین شد و چون آن تاریخ فرارسید معلوم شد که دست اش خالی و سخن اش حرف مفت بوده است.

به نظر من، در حال حاضر، از محاهدین و شورای مدیریت گذار گرفته تا شخص شاهزاده رضا پهلوی، همه آلترناتیوهای بالقوه در لبهء «هخا» شدن ایستاده اند و من، از این بابت، درایت شاهزاده را تحسین می کنم که، با وجود این همه فشار، تن به بیش از این گفتن و عمل کردن نداده و تنها آمادگی خود را بری «انجام وظیفه» (که معادل همان «مأموریت گرفتن» باشد) اعلام داشته است.


در این قلمرو مأموریت دهنده «ملت ایران» است و تا این ملت بصورتی آشکار معلوم نکرده باشد که دل با چه کسی دارد هرگز نمی توان از کسی یا سازمانی انتظار عملی قاطع و تعیین کننده را داشت. همهء آلترناتیوها باید در جستجوی کسب مأموریت از جائی باشند. حال ممکن است برخی شان با آویزان شدن به مقامات کشورهای دیگر بکوشند تا از آنها مأموریت بگیرند و لاجرم تنها در پی تانک ها و هواپیماهای آنها می توانند به جاشینی حکومت کنونی برسند.


توجه کنیم که تنها پدیده ای که برای به دست گرفتن قدرت نیازمند به داشتن مأموریت نیست «کودتا» نام دارد. در این اقدام، چند تن از افسران ارتش (یا در مورد ایران، سپاه هم)، مثلاً به نام حفظ کشور یا رژيم، قدرت را برای مدتی تصرف می کنند و آنگاه خود تبدیل به وکالت و مأموریت دهنده می شوند و «دولت تعیین می کنند!»


آنها آلترناتیوهای آلترنایوهای خفته در اپوزیسیون بشمار می روند.

به نظر من، شاهزاده احتمالا دوست ندارد از جانب کودتاچیان وکالت و مأموریت بگیرد و، در نتیجه، منتظر مردم ایران است که اگر براستی او را کلید حل مشکل خود می دانند این مطلب را بروشنی اعلام بدارند.


این اعلام آنگاه تبدیل به محکی می شود که به مدد آن می توان فهمید شاهزاده اهل تعلل است یا نه.

19 تیر 1401 – 10 جولای 2022
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